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چکیده
بیان مسئله: در جهان پرسرعت و آشفتۀ‌ امروز، تجربۀ‌ سکونت اصیل دشوار شده است. پدیدارشناسی می‌کوشد 
با نگاهی تازه به سکونت، آن را همچون شیوه‌ای از بودن در جهان بازفهم کند و در برابر این گسست بایستد. در 
این میان، »سکوت پدیدارشناختی« با آن‌که در اندیشۀ‌ بسیاری از پدیدارشناسان حضوری ضمنی دارد، کمتر 
به‌صورت مستقیم در پیوند با سکونت بررسی شده و این در حالی است که این مفهوم می‌تواند به‌مثابۀ میدانی 

پدیداری برای نزدیک‌شدن به تجربۀ سکونت در معماری معاصر عمل کند.
هدف پژوهش: هدف این پژوهش، تبیین و ارائۀ راهکارهای معمارانه برای تحقق سکونت پدیدارشناختی در 
معماری است؛ راهکاری که با اتکا به آرای اندیشمندان پدیدارشناس و از خلال مفهوم »سکوت پدیدارشناختی«، 

می‌کوشد راهی برای نزدیک‌شدن به تجربۀ‌ اصیل سکونت در فضاهای معماری بگشاید.
روش پژوهش: رویکرد روش پژوهش بر مبنای استدلال منطقی و تحلیل نظری است. در این راستا، با مطالعۀ 
متون مختلف حوزۀ‌ پدیدارشناسی معماری، گزاره‌های کلیدی، استخراج شده و ازطریق قیاس مفهومی و تحلیل 
تطبیقی، در وهلۀ اول رابطۀ‌ میان سکوت و سکونت، شناسایی شده و در گام بعد راهکارهای معمارانۀ تقرب به 

سکونت از دریچۀ سکوت عرضه شده است.
نتیجه‌گیری: این پژوهش با تکیه بر آرای اندیشمندان پدیدارشناس و در راستای دستیابی به تجربۀ اصیل 
سکونت، سکوت پدیدارشناختی را به‌مثابۀ میدان پدیداری هستی )بافت حاضر تجربه، کلیتی زنده و اکنونی که 
پدیده در دل آن آشکار می‌شود( معرفی می‌کند؛ وضعیتی که می‌تواند شرایط پدیداری سکونت را فراهم سازد. 
در این راستا، پژوهش مجموعه‌ای از راه‌کارهای معمارانه را برای امکان‌بخشی به ایجاد چنین میدانی پیشنهاد 
می‌کند و آن‌ها را در شش دستۀ کلی سامان می‌دهد: 1. درآستانگی و فضاهای مرزی، 2. اپوخه و تقلیل فضایی، 

3. بدویت فضایی، 4. بداهت و وانهادگی فضایی، 5. محصوریت و پناه‌مندی و 6. زمان‌مندی فضایی.
واژگان کلیدی:  سکونت، سکوت، پدیدارشناسی، میدان پدیداری، معماری.

* این مقاله برگرفته از رسالۀ دکتری »منیب طالبی« با عنوان »سکوت و سکونت: 
واکاوی نقش سکوت در دستیابی به سکونت در پدیدارشناسی معماری« است 
که به راهنمایی دکتر »عاطفه کرباسی« و دکتر »هادی ندیمی« در دانشکدۀ 

معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی تهران درحال انجام است.
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مقالۀ پژوهشی

 سکوت پدیدارشناختی به‌مثابۀ میدان پدیداری سکونت در 
پدیدارشناسی معماری*

منیب طالبی1، عاطفه کرباسی1**

مقدمه و بیان مسئله
انسان‌ها  ذهن  بر  مدرن  زندگی  تسلط  معاصر،  جهان  در 
نوعی  موجب  روزمره،  مشغله‌های  به  دائمی  اشتغال  و 
است  شده  وجودی  عمق  از  فاصله‌گیری  و  سطحی‌نگری 
نارضایتی  و  نوعی احساس بی‌معنایی  با  افراد  از  و بسیاری 
مواجه‌اند. این گسست از خود اصیل، نه‌تنها بر کیفیت زندگی 

از معنا و  نیز  را  انسانی  بلکه روابط  تأثیر می‌گذارد،  فردی 
عمق تهی می‌کند )Romano, 2009, 58(. سکونت در نگاه 
اندیشمندان پدیدارشناس همان مفهومی است که می‌تواند 
انسان را از این وضعیت جدا و به مفهوم وجود اصیل نزدیک 
کند. سکونت در این تعبیر کیفیتی از بودن است که انسان 
را در نسبت اصیل‌تری با وجود قرار می‌دهد. در این وضعیت 
و  رها شود  مکانیکی  عادت‌های  و  روزمرگی  بند  از  انسان 
به‌نحوی شاعرانه و بامعنا با جهان پیرامون خود ارتباط برقرار 
کند )Bachelard, 1969; Heidegger, 1971, 141(. چنین 
سکونتی، که در اندیشۀ فیلسوفانی چون »مارتین هایدگر«1 
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1. گروه معماری، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
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و »گاستون باشلار«2 مطرح شده، امکان بازگشت به خویشتن و 
تجربۀ‌ ناب‌تر و اصیل‌تری از وجود را فراهم می‌آورد.

این است که چگونه می‌توان ازطریق  دغدغۀ پژوهش حاضر 
معماری و تأمل در آرای اندیشمندان پدیدارشناس معماری به 
این نوع از سکونت، نزدیک شد؛ کریستین نوربرگ-شولز3 جزو 
به مفهوم  اندیشمندانی است که در پی نزدیک‌شدن  معدود 
منتقدانی  اما  است،  فیگوراتیو«  »معماری  ازطریق  سکونت 
مانند »رابرت موگروئور«4، »جف مالپاس«5 و »تیموتی گلود«6  
پدیدارشناسانه  تا  بیشتر ساختارگراست  او  رویکرد  معتقدند 
نمی‌دهد  ارائه  مشخصی  پدیدارشناختی  راهکار  او  نتایج  و 
)Malpas, 2008(. »ریچارد سننت«7 نيز از ديگر انديشمنداني 
است که به جنبۀ عملي و فضايي تجربۀ سکونت پرداخته است؛ 
و  اجتماعی، شهری  پدیده‌ای  به‌عنوان  را  اما مفهوم سکونت 
تجربی تحلیل می‌کند )Sennett, 2018( و به جنبه‌های وجودی 
و هستی‌شناختی آن توجه چندانی ندارد، بنابراین راهکارهایش 
انطباق لازم را با مفاهیم فلسفی پدیدارشناسی از دست داده 
است. این مقاله با توجه به خلأ فوق که ناشی از فقدان یک 
نظریۀ کاربردی و عملی در زمینۀ‌ »سکونت پدیدارشناختی« 
است، درصدد است با کنکاش در آراي انديشمندان پديدارشناس 
و ازطريق معرفی مفهومی به نام »سکوت پدیدارشناختی«، راهی 

برای نزدیک‌شدن به این سکونت اصیل در معماري ارائه کند. 
بنابراين پژوهش در ابتدا در جستجوي پاسخ به اين پرسش است 
که چه نسبتي ميان سکونت و سکوت از منظر پديدارشناسي 
سکوت  ازطريق  مي‌توان  چگونه  و  دارد؟  وجود  معماري 
پديدارشناختي راهي به‌سوي سکونت گشود؟ و در نهايت چه 
راهکارهاي معمارانه‌اي مي‌توان پيشنهاد کرد که ازطريق آنها در 
ميدان پديداري سکوت پديدارشناختي و سکونت قرار گرفت؟ 
در این مقاله مفهوم »ميدان پدیداری«8 به‌منزلۀ‌ بستر پدیداریِ 
تجربۀ سکونت فهم می‌شود؛ بستری که در آن، انسان و جهان 
در یک رابطۀ پویا، هم‌تنیده و پیشامفهومی با یکدیگر گشوده 
می‌شوند. این میدان نه یک »فضا« به معنای هندسی و کمّی، و 
نه یک »مکان« به معنای ثابت و عینی است؛ بلکه بافت حاضر و 
زنده‌ تجربه است که پدیدار در درون آن خود را آشکار می‌کند. 
وجودی-پدیداری  امکاني  باید  را  میدان گشودگی  بنابراین، 
دانست که در آن، انسان در مقام وجود-در-جهان به امکان‌های 
هستی خویش دسترسی می‌یابد. همچنين سهم و نوآوری این 
پژوهش در سه حوزه مشخص است: نخست، شناسایی سکوت 
پدیدارشناختی به‌عنوان مؤلفه‌ای مغفول در تجربۀ سکونت و 
تأکید بر نقش آن در ایجاد میداني براي تجربۀ سکونت؛ دوم، 
استخراج راه‌های قرارگیری در »میدان سکوت پديدارشناختي« 
از دل نظریه‌های پدیدارشناسان و ترجمۀ آن‌ها به راهکارهای 
امکان پیاده‌سازی عملی در فضاهای  به‌گونه‌ای که  معمارانه، 
واقعی فراهم شود؛ و سوم، ارائۀ چارچوب نظری-عملی نوین که 
هم برای تحلیل فضا و هم برای طراحی قابل استفاده است. این 

رویکرد، امکان پیوند مستقیم فلسفۀ پدیدارشناسی با طراحی 
معماری را فراهم می‌کند و مسیر جدیدی برای پژوهش و عمل 

در حوزۀ سکونت پديدارشناختي ایجاد می‌کند.
ادامه و در گام  این پژوهش در  به توضيحات فوق،  با توجه 
نخست، با مرور و تحلیل مطالعات انجام‌شده در زمینۀ‌ سکوت 
این دو  نظری  بنیان‌های  پدیدارشناسی،  از منظر  و سکونت 
مفهوم را مورد تدقیق قرار داده است. سپس با اتکا به چارچوب 
مارتین  هوسرل،  ادموند  چون  پدیدارشناساني  اندیشه‌های 
هایدگر، گاستون باشلار و موریس مرلوپونتی، پیوند پدیداری 
میان سکوت پدیدارشناختی و سکونت را تبیین کرده است. در 
این بخش، راه‌هایی که به گشودگی به هستی و تجربۀ‌ سکوت 
متفکران  این  آرای  دل  از  می‌شوند،  منتهی  پدیدارشناختی 
استخراج و تحلیل شده است. در مرحلۀ‌ پایانی نيز، مفاهیم نظری 
به زبان معماری ترجمان شده است؛ این ترجمان، کوششی برای 
ارائۀ راهکارهایی معمارانه جهت قرارگرفتن در میدان سکوت 
پدیدارشناختی و سکونت است؛ میدانی که در آن، فضا به‌عنوان 
نحوه‌ای از بودن در گشودگی به هستی فهم می‌شود و امکان 

سکونت درجهان را ميسر مي‎کند.

مرور پيشينۀ پژوهش
شده  بررسی  مختلف  حوزۀ  چند  در  پژوهش  این  پیشینۀ 
است: سکونت در نگاه پدیدارشناسان، سکوت پدیدارشناختی، 
سکوت پدیدارشناختی در معماری و رابطۀ سکوت و سکونت. 
بسیاری  پژوهش‌های  که  است  آن  بیانگر  مرور  این  نتایج 
نگاه پدیدارشناسان در  درخصوص تبیین مفهوم سکونت در 
 Seamon & Mugerauer,( حوزه‌های مختلف همچون جغرافیا
 ،)1985; Wylie, 2003; Harrison, 2007; Rose, 2012
 Welch, 1969;( فلسفه محیط   ،)Ingold, 2000( اکولوژی 
 Zimmerman, 1985; Singh, 1997; Zaborowski,
 2005; Harman, 2009; Malpas, 2008, 2021, 2024;
 Rose, 2012; Magrini, 2017; Ekperi & Ezedike, 2024;
 )Donohoe, 2024; Ebrahimzadeh & Baqershahi, 2025
در دسترس است و این تنوع بیانگر اهمیت و بینارشته‌ای‌بودن 
مفهوم سکونت است؛ در زمینۀ معماری نیز پژوهش‌هایی در 
با فضاها و محیط‌های  با مفهوم سکونت و ارتباط آن  ارتباط 
معماری انجام شده است. بااین‌وجود، اکثر پژوهش‌ها در این 
مفهوم  با  رابطه  در  هایدگر  فکری  مبانی  بررسی  به  زمینه 
سکونت پرداخته‌اند و بیشتر تبیین و تشریح مفاهیم فلسفی 
هایدگر است. به‌عنوان مثال نتایج پژوهش گنابادی و همکاران 
)Gonabadi et al., 2020( با همان زبان هایدگری بیانگر آن 
است که تعامل با چیزها در محیط، »بودن-در-جهان« انسان 
به مکان  را  ارتقاء می‌دهد و محیط  به »بودن-در-مکان«  را 
تغییر می‌دهد. در مقالۀ دیگری با عنوان »مارتین هایدگر در 
باب مفهوم سکونت: پیامدهایی برای پایداری زیست‌محیطی«، 
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نویسندگان به تبیین نسبت مفهوم »دل‌مشغولی«9 بر مفهوم 
سکونت پرداخته‌اند و معتقدند سکونت هایدگری سبب ایجاد 
نوعی مسئولیت‌پذیری در قبال مسائل زیست محیطی خواهد 
شد و تأثیرات اجتماعی و اخلاقی خاص خود را به‌دنبال خواهد 
پالاسما«10   »یوهانی   .)Ekperi & Ezedike, 2024( داشت 
معمار پدیدارشناس نیز، در نوشتاری تحت‌عنوان »سکونت در 
زمان«11 ضمن انتقاد از مناسبات جهان امروز، تجربۀ سکونت را 
فراموش‌شده می‌پندارد و معتقد است سکونت حقیقی نیازمند 
سکونت در زمان است؛ لنگر انداختن در زمان و آهسته‌ساختن 
انسان در جهان  به سکونت دوبارۀ  تجارب معماری می‌تواند 

 .)Pallasmaa, 2015a( کمک کند
در سطح  پژوهش‌ها  این  اکثر  است  مشخص  که  همان‌طور 
برای  راهکارهایی  و  مانده‌ا‌ند  باقی  نظری  پژوهش‌های 
نوربرگ-شولز  کریستین  نداده‌اند.  ارائه  معماری  در  عمل 
)Norberg-Schulz, 1984( جزو معدود اندیشمندانی است که 
از منظر معماری توجه می‌کند و درصدد  به مفهوم سکونت 
است پیوندی میان نظر و عمل برقرار کند؛ او در کتاب »مفهوم 
سکونت: به‌سوی معماری فیگوراتیو« و به تأسی از »سکونت 
شاعرانۀ« هایدگر، درصدد است ازطريق »معماری فیگوراتیو«، 
به این نوع سکونت نزدیک شود. اما همان‌طور که پيش‌تر اشاره 
شد، برخی از منتقدین پدیدارشناس همچون »روبرت موگراور«، 
»جف مالپاس«12 و »تیموتی گلود«13 معتقدند که نوربرگ-شولز 
در چگونگی دستیابی به سکونت، بسیار تحت‌تأثیر ساختارگرايان 
است )Auret, 2018( و بنابراین از تقرب به سکونت در معنای 

پدیدارشناختی آن دور شده است.
اگرچه  گفت  باید  نیز  پدیدارشناختی«  »سکوت  درخصوص 
مشابۀ این اصطلاح در متون علمی یافت نشد، اما پژوهش‌هایی 
وجود دارند که سکوت را از منظر پدیدارشناسی مورد توجه 
قرار داده‌اند و به تبیین و فهم این پدیده در درون این شاخۀ 
دانش پرداخته‌اند. برنارد دانهاور14 در کتاب »سکوت: پدیده و 
اهمیت هستی‌شناختی آن« )Dauenhauer, 1980( سکوت را 
دارای اهمیتی هستی‌شناختی می‌داند و معتقد است سکوت 
صرفاً حالت روان‌شناختی یا اجتماعی نیست، بلکه راهی برای 
با جهان و دیگران است. استفان کریستنسن  مواجهۀ اصیل 
)Kristensen, 2015( در پژوهشی دیگر به تبیین مفهوم سکوت 
در اندیشۀ »موریس مرلوپونتی«15 پرداخته و معتقد است سکوت 
در اندیشه‌ مرلوپونتی به‌عنوان بعُدی ضروری از تجربۀ زیسته 
بدن‌مند فهمیده می‌شود و بدن پیش از هر گفتار آگاهانه، با 
جهان در سکوت دیالوگ دارد. هر دو دیدگاه سکوت را فراتر از 
حالت روان‌شناختی یا اجتماعی می‌دانند، اما دانهاور بر فلسفه 
و هستی‌شناسی تأکید دارد و کریستنسن بر تجربۀ بدن‌محور 
سکوت  کامل  فهم  که  می‌دهد  نشان  تمایز  این  زیسته،  و 
پدیدارشناختی نیازمند توجه همزمان به ابعاد فلسفی و تجربی 

آن است، در حوزۀ پدیدارشناسی معماری نیز پالاسما جزو معدود 
به بررسی مفهوم سکوت در معماری  اندیشمندانی است که 
نوع آکوستیکال و درونی  به دو  را  او سکوت  پرداخته است؛ 
تقسیم می‌کند و معتقد است سکوت درونی، که نوعی سکوت 
آگاهی  برای  فرصتی  است،  اگزیستانسیل  و  پدیدارشناختی 
 .)Pallasmaa, 2021( انسان فراهم می‌آورد  و توجه به وجود 
بااین‌حال، نگاه او هنوز بیشتر توصیفی و فلسفی است و کمتر 
را در طراحی  این مفهوم  نشان می‌دهد که چگونه می‌توان 
معماری عملیاتی کرد. بنابراین، تحلیل نظام‌مند رابطۀ سکوت 
پدیدارشناختی با تجربۀ معماری و بهره‌گیری از آن در عمل، 

همچنان به‌عنوان یک خلأ پژوهشی باقی مانده است.
درخصوص نسبت میان سکوت پدیدارشناختی و سکونت نیز 
می‌توان گفت که این دو مفهوم به‌طور همزمان و در بسیاری 
از نوشته‌ها به‌ویژه در زمینۀ تحلیل فضایی سکونت و تجربه‌های 
تأثیرات  اما پیوند و  معماری، در کنار یکدیگر ظاهر شده‌اند، 
بازنگری  است.  شده  بررسی  کمتر  آن‌ها  اساسی  و  مستقیم 
در مطالعات موجود در این حوزه نشان می‌دهد که رابطه‌ای 
وجود  و سکونت  میان سکوت  شناخته‌شده  کمتر  و  ضمنی 
دارد؛ مفاهیمی که در آثار نظریه‌پردازان برجستۀ پدیدارشناسی 
معماری چون مایکل زیمرمن )Zimmerman, 1985(، یوهانی 
روبرت موگراور  )Pallasmaa, 2021(، دیوید سیمن  پالاسما 
و  پرز-گومز16  آلبرتو   ،)Seamon & Mugerauer, 1985(
کریستین نوربرگ-شولز )Norberg-Schulz, 1984( به‌شکل‌های 
مختلف اما ضمنی تکرار شده، اما هرگز به‌صورت مستقیم و 
نظام‌مند واکاوی نشده است. بازخوانی آثار این متفکران نشان 
می‌دهد که سکوت، به‌منزلۀ کیفیتی درونی و تأملی، در بسیاری 

از تحلیل‌های آن‌ها از سکونت حضوری ضمنی و پنهان دارد.
نيز  معماري  در  سکونت  و  سکوت  ميان  ارتباط  درخصوص 
مي‌توان گفت که پژوهشي يافت نشده است. بنابراین با توجه 
به خلأ فوق، این درصدد است ضمن تبیین رابطۀ مغفول ماندۀ 
فوق، چگونگی تعامل با سکوت پدیدارشناختی جهت نزدیکی به 

سکونت در پدیدارشناسی معماری را نیز تبیین و بررسي شود.

روش پژوهش
این پژوهش، کیفی و مبتنی‌بر تحلیل نظری و  رویکرد کلی 
استدلال منطقی است. روش به‌کاررفته در این پژوهش، خوانش 
تفسیری و تأملی بر متون فلسفی و نظری مرتبط با پدیدارشناسی 
و پدیدارشناسی معماری است. در این راستا، برخی آثار شاخص 
در حوزۀ‌ پدیدارشناسی، بررسی شده‌اند. هدف از این تحلیل، 
پیوندهای  جستجوی  بلکه  محتوا،  نظام‌مند  طبقه‌بندی  نه 
مفهومی و هستی‌شناختی میان دو مفهوم سکوت و سکونت 
ازآنجاکه این پژوهش  اندیشۀ‌ پدیدارشناسی است.  در پرتوی 
مدعی جامع‌نگری در مرور همۀ‌ منابع موجود نیست، تمرکز 
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آن بر واکاوی عمیق و تأمل‌برانگیز متون برگزیده‌ای است که 
ظرفیت روشنگری نسبت به مسئله و سوالات‌ پژوهش را دارند. 
رویکرد تفسیری این پژوهش، بیش از آنکه متکی بر روش‌های 
کدگذاری رسمی تحلیل محتوا باشد، مبتنی‌بر بازخوانی بینامتنی 
بنیادین  مفاهیم  پرتوی  در  مضامین  پدیدارشناختیِ  فهم  و 
هستی‌شناختی، تأمل و سکوت است. بنابراين تمرکز اصلی این 
پژوهش بر تبیین ارتباط پديداري مفاهیم است. بااین‌حال، برای 
تقویت پیوند با حوزۀ‌ معماری، در قسمت بحث و نتيجه‌گيري، 
با افزودن اشارات کالبدي- فضايي )به‌صورت توصیفی و تحلیلی( 
امکان درک عینی‌تر مفاهیم نظری فراهم شده است تا مخاطب 

معماری نیز ارتباط روشن‌تری با نتایج پژوهش برقرار کند.

چارچوب نظري پژوهش
بخش چارچوب نظری این پژوهش نقطۀ‌ پیوند میان بنیان‌های 
فلسفی و مسیر دستیابی به سکونت در معماری است. هدف 
در  تجربۀ سکونت  به‌سوي  راهي  پژوهش، جستجوي  نهایی 
معماري است؛ ازاین‌رو، در گام نخست بايست چیستی سکونت 
و سکوت و ابعاد مفهومي آن در پرتوی اندیشۀ ‌پدیدارشناسی 
مشخص شود تا از اين طريق درخصوص نسبت ميان آنها و 

چگونگي تعامل ميان آنها به بحث نشست.
سکونت پدیدارشناختی  •

سکونت امری فراتر از اقامت فیزیکی در مکان است؛ تجربه‌ای 
زیسته و وجودی است که در آن انسان در نسبت اصیل با جهان، 
انديشمنداني همچون »مارتين  قرار می‌گیرد.  چیزها و خود 
ريشه‌هاي  زيمرمن«  »مايکل  باشلار«،  »گاستون  هايدگر«، 
سکونت را در وجود و در نسبت آن با هستي مي‌جويند، سکونت 
را راهي براي نزدیکی به هستي مي‌پندارند و نظرياتشان در باب 
سکونت در پي تبيين و توسعۀ اين بعّد است. سکونتِ حقیقی 
از منظر هایدگر همان لحظه‌ای است که حقیقت چیزها نمایان 
شود و هستی آشکار می‌شود و از این نوع سکونت، به »سکونت 
شاعرانه«17 تعبیر می‌کند )Heidegger, 1971, 143(. »گاستون 
باشلار« نیز همچون هایدگر و با نگاهی پدیدارشناسانه، خیال 
و شاعرانگی را ارج می‌نهد و آن را عامل توجه به خود و وجود 
از منظر باشلار سکونتي‌افتن در  می‌داند. »سکونت« حقیقی 
باشلار،  )Magrini, 2017, 67(. خيال مدنظر  »خیال« است 
خيالي است تعالي‌بخش که از روزمرگي گريزان است و فرد را 
متوجه خود مي‌کند. سکونت از منظر او، در جایی اتفاق می‌افتد 
با درون،  با تعامل  او را  از بیرون جدا می‌کند و  انسان را  که 
قرار می‌دهد )Hamzenejad & Dashti, 2016, 27(. باشلار در 
کتاب »بوطیقای فضا« )Bachelard, 1969( در فصول مختلف 
برای  بهترین مکان  به‌عنوان  پدیدارشناسی خیال و خانه  به 
سکونت‌یافتن پرداخته است و کتاب سرشار از عناصر معماری 
و  کنج‌ها  زیرشیروانی،  اتاق‌های  گنجه‌ها،  قفسه‌ها،  همچون 

خلوتگاه‌هایی است که انسان را به خیال و خیال‌پردازی و سکونت 
می‌کشاند. به بیان دیگر، متن باشلار برخلاف هایدگر به تبیین 
پدیدارشناسانۀ بسیاری از نظریات هایدگر و پدیدارشناسان در 

عمل و زندگی روزمره پرداخته است. 
فیلسوفِ   ،)Zimmerman, 1985, 8( زیمِرمَن«  »مایکل 
پدیدارشناس فعال در حوزۀ فلسفه محیطی نیز، معتقد است 
سکونت‌یافتن، فهم عمیق و ریشه‌دارِ خود است. بنابراین، لازمۀ 
سکونت‌یافتنِ حقیقی، تحققِ تجربه‌ای درونی و پرمعنا است 
او بر  ارتباط و حضور فرد در جهان را معنا بخشد.  که نحوۀ 
این باور است که محیطی که می‌تواند انسان را به‌سوی آگاهیِ 
عمیق از خود و جهان رهنمون کند، باید مورد توجه معماران 
از   )Pallasmaa, 2015a, 17( پالاسما«  بگیرد. »یوهانی  قرار 
دیگر اندیشمندانی است که در باب مفهوم سکونت نظرورزی 
کرده است در مقاله‌ای با عنوان »سکونت در زمان« به یکی 
با مفهوم زمان است،  ارتباط  از ویژگی‌های مهم سکونت که 
می‌پردازد. ازنظر پالاسما )ibid., 18(، دريافت انسان از زمان در 
دوران جديد به کلي تغيير کرده و تبدیل به یک مفهوم علمی 
و کمّی شده است و هر روز مقیاس اندازه‌‌گیری آن نیز کوچکتر 
می‌‌شود. در مقابل در جهان پيش از مدرن، فهم انسان از زمان، 
فهمی پدیدارشناختی و کیفی است و زمان یک تجربۀ وجودی 
است و چگونگی و کیفیت تجارب، فهم مقولۀ زمان را تغییر 
می‌‌دهد. پالاسما )ibid., 19 &20( توضيح مي‌‌دهد که آهستگي 
به تجارب انسان عمق مي‌‌بخشد؛ همۀ حواس او را درگیر می‌‌کند 
و همزمان خیال او را نیز به‌سوی گذشته و آینده به حرکت در 
می‌‌آورد. بنابراين در اينجا نيز سکونت در بعُد هستي‌شناختي آن 
مورد توجه قرار مي‌گيرد. »کریستین نوربرگ-شولز« نيز سکونت 
را به‌عنوان تجربه‌ای فضایی و معمارانه درک می‌کند که ازطریق 
خوانایی، سازمان فضایی، و رابطۀ‌ انسان با محیط ساخته می‌شود. 
او معتقد است که معماری باید ساختارهایی ارائه دهد که حس 
مکان را تقویت و امکان درک و تجربۀ‌ معنادار فضا را فراهم کند 
)Norberg-Schulz, 1984(. همان‌طور که مشخص شد مجموع 
نظریات فوق بیش از همه متوجه بعُد هستی‌‌شناختی سکونت 
است و سکونت و هستی دو روی سکه در نظر گرفته می‌‌شوند و 
سکونت‌یافتن در نسبت با نزدیک‌شدن به هستی و وجود اصیل 
معنا می‌‌یابد. این نزدیکی در جهان مجرد اتفاق نمی‎افتد بلکه 
انسان در جهان و با گونۀ‌ خاصی از تعامل با چیزهای موجود در 

جهان می‌تواند به آن نزدیک شود.
سکوت پدیدارشناختی  •

از مفهوم  در رویکرد پدیدارشناختی می‌توان میان دو سطح 
سکوت تمایز نهاد: »سکوت« از منظر پدیدارشناسی و »سکوت 
پدیدارشناختی« که مدنظر پژوهش حاضر است. سکوت از منظر 
پدیدارشناسی به سکوت به‌مثابۀ یک پدیدار تجربی می‌پردازد؛ 
یعنی سکوت را همچون چیزی که در آگاهی ظاهر می‌شود 
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توصیف می‌کند و ساختار، کیفیت و شیوه تجربۀ آن را می‌کاود. 
در این سطح، سکوت خودِ »موضوع« بررسی است. اما »سکوت 
بنیادین‌تر است؛ حالتی که در آن  پدیدارشناختی« مفهومی 
آگاهی با تعلیق پیش‌داوری‌ها، خاموشیِ قضاوت‌ها و گشودگی 
به جهان، آمادگی دریافت امر اصیل را می‌یابد. در حالی‌که اولی 
به توصیف تجربۀ سکوت می‌پردازد، دومی سکوت را به‌مثابۀ 
وضعیتی پیشینی و امکان‌ساز می‌فهمد که ظهور پدیدار را ممکن 
می‌سازد. بنابراین اگرچه سکوت از منظر پدیدارشناسی می‌تواند 
سطوحی متفاوت داشته باشد اما از نظر پدیدارشناسان آن نوع از 
سکوت که انسان را به تأمل و نزدیکی به هستی هدایت می‌کند، 

اهميت وجودي و هستي شناختي دارد.
»سکوت  نوعی  رشناختی«،  پدیدا »سکوت  ین  برا بنا
اگزیستانسیل« است که نه‌صرفاً به معنای تجربۀ کاهش صدا 
التفاتی به هستی  و محرک، بلکه به‌مثابۀ حضوری آگاهانه و 
است؛ سکوتی که سرشار از آگاهی است و انسان را از سطح 
روزمرگی فراتر می‌برد و به تأملی عمیق در باب وجود و ماهیت 
اصيل  ادموند هوسرل سکوت  نظر  از  ارجاع می‌دهد.  هستی 
همان پیش‌شرط تجربۀ پدیدارها در خلوصشان است. هوسرل 
اپوخه و تقلیل  )Husserl, 1971/1980( معتقد است ازطریق 
با تعلیق داوری‌ها، کنارگذاشتن پیش‌فرض‌ها )براکتينگ(،  و 
روی‌آوردن مستقیم به خود پدیدار و ازطریق قصدیت انفعالی و 
با واگذاشتن آگاهی به پذیرندگی ناب، می‌توان به اصل چیزها و 
خود چیزها بازگشت. همگی اين راه‌ها با خاموش‌کردن داوری‌ها، 
سکوت  نوعی  ذهنی،  فعالیت  و  اراده‌مندی  پیش‌فرض‌ها، 
پدیدارشناختی پدید می‌آورند؛ سکوتی که شرط آشکارگی خود 
پدیدار است. هایدگر نيز معتقد است که سکوت زبان هستی 
است؛ هستی ازطریق سکوت انسان را به گفتگو فرامی‌خواند 
مواجهه  است  معتقد  او   .)Mazouji & Jahromi, 2021(
رویارویی  مرگ،  همچون  مرزی  موقعیت‌های  و  اضطراب  با 
پیشاتأملی با جهان، وانهادگی )گلاسنهایت( و رهاسازي جهان 
از کنترل و تحليل محاسبه‌گر و زیست زمانمند همۀ راه‌های 
نزدیک‌شدن و گشوده‌ شدنِ هستی‌اند، هریک از اين راه‌ها با 
فرونشاندن اشتغالات روزمرگی و خاموش‌کردن مشغولیت‌های 
محاسبه‌گرانه، نوعی فضاي تأملي و سکوت‌آمیز پدید می‌آورند 
که در آن هستی مجال آشکارگی می‌یابد. به همين ترتيب، 
گاستون باشلار نيز سکوت را شرط بنیادین برانگیختن خیال 
نيز سکوت حالتی  باشلار  برای   .)Chimisso, 2017( می‌داند 
بنیادین و وجودی است که باید تجربه شود؛ حالتی که نه‌صرفاً 
و  درونی  اساساً  بلکه  زبان‌شناختی،  و  ادراکی- روان‌شناختی 
زیسته است )Dal Monte, 2024(؛ باشلار باور دارد که پناه و 
خلوت، دیالکتیک درون‌‌ـبیرون، تماس با طبیعت و عناصر اربعه 
همچون آب، هوا، آتش و خاک، رمزينگي راه‌های برانگیختن 
با فروکاستن فشارهای آگاهی روزمره،  خیال‌اند، زیرا هریک 

آرام‌کردن صداهای بیرونی و گشودن فضایی درونی برای سکون 
پدید می‌آورند؛ سکوتی  نوعی سکوت شاعرانه  پذیرندگی،  و 
که در آن روان ته‌نشین می‌شود و خیال مجال ظهور می‌یابد. 
سکوت اصیل نزد موریس مرلوپونتی نيز وضعیتی است که در 
آن آگاهی با کنارگذاشتن زبان، تحلیل و فاصله‌گذاری ذهنی، 
به پیش‌گفتاری‌ترین لایۀ‌ ادراک بدن‌مند باز می‌گردد و جهان 
 .)Walsh, 2017( را در خامی و حضور نخستینش آشکار می‌کند
این  تأیید  )Pallasmaa, 2015b, 131( در  »یوهانی پالاسما« 
موضوع بیان می‌‌کند که: »سکوت صرفاً تجربۀ شنيداري غياب 
اگزيستانسيل »بودن«  و  تجربۀ‌‌ چند‌‌حسي  بلکه  نيست  صدا 
می‌‌آورد:  میان  به  سخن  سکوت  دوگونه  از  پالاسما  است«. 
»سکوت آکوستیکی«18 و »سکوت اگزیستانسیل«19. »سکوت 
آکوستیکی«، سکوتی وابسته به شنوایی است و با صدا و قوۀ 
شنوایی سروکار دارد؛ اما سکوت نوع دوم، فراتر از شنوایی است 
و نوعی تجربۀ چند حسی و آهسته است که سرعت تجارب را 
کاهش مي‌دهد و از آن به »سکوت درونی«20 نیز تعبیر می‌‌کند. 
ناشی از  این نوع از سکوت، تجربه‌‌ای یکپارچه است که صرفاً 
کاهش ادراک صدا در محیط نیست بلکه حالتی درونی است که 

 .)Holl et al., 2007, 33( انسان را متوجه درون و خود مي‌‌کند
به‌عنوان  را  )Dauenhauer, 1980( سکوت  دانهاور«  »برنارد 
پدیده‌ای که در آگاهی انسانی ظهور می‌یابد در نظر مي‌گيرد 
و وجهي اگزيستانسيل براي آن قائل است. »دیوید کلینبرگ-

لوین«21 نیز بر این نکته تأکید دارد که سکوت پدیده‌‌ای است 
می‌کند. سکوت  پیدا  معنا  انسانی  تجربۀ‌  به‌واسطۀ‌  فقط  که 
با تجربه‌های  انسانی اصیل است که در مواجهه  یک واکنش 
 .)Bindeman, 2017, 10( می‌آید  به‌وجود  پرمعنا  و  عمیق 
پدیدارشناسی   )Marion, 2002/2004( ماریون«  »ژان-لوک 
سکوت را به عرصه‌های دینی و زیبایی‌شناسی گسترش می‌دهد؛ 
او سکوت را شرطی اساسی برای تجربۀ‌ »پدیدۀ اشباع‌شده«22  
از  می‌داند؛ تجربه‌ای که چنان غنی و سرشار است که فراتر 
این منظر، سکوت شیوه‌ای  از  هرگونه مفهوم‌پردازی می‌رود. 
برای دریافت امر متعالی است. از نظر آلبرتو پرز-گوز نیز سکوت 
بستر ناگفته‌ای است که به فضاها اجازه می‌دهد با وجود انسان 
هماهنگ شوند و از فرمالیسم فراتر رود تا حقایق عمیق‌تری دربارۀ‌ 
 .)Kakalis, 2020, 179-183( مکان، زمان و هستی را آشکار کند
به  نه  را  سکوت   )Bohme, 2020, 342( بومه«  »گرنوت 
بازبودن  بلکه به معنای فرصتی برای  معنای یک مکان آرام، 
این  تعبیر می‌‌کند.  نگرانی  بدون هیچ  به جهان  و گشودگی 
دارد  التفات  آن  به  نیز  گشودگی وضعیتی است که هایدگر 
وجود  و  هستی  شنیدن صدای  برای  انتظار  از  نوعی  آنرا  و 
می‌پندارد. دقیقاً به همین دلیل است که »کریستوس کاکالیس« 
)Kakalis, 2020, 2( که از نویسندگان پرگار چند سال اخیر در 
زمینۀ سکوت و پدیدارشناسی است به تأسی از هایدگر معتقد 
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جدول 1. فهم انديشمندان پديدارشناس از سکوت اصيل )پديدارشناختي( و راه‌هاي تجربۀ آن. مأخذ: نگارندگان.

است که سکوت به‌مثابۀ تعلیق و وضعیتی از انتظار برای ظهور 
امر نامعلوم است. جف مالپاس )ibid.. 82( مشابه کاکالیس بر 
این باور است که سکوت در مکان، وابسته به شنیدن است؛ این 
شنیدن نوعی حالت درانتظاربودن را ایجاد می‌‌کند. این انتظار، 
نوعی آمادگی صبورانه برای آشکارگی هستی است، نه به این 
معنا که چیزی مشخص در راه است، بلکه به این معنا که فرد 
خود را در وضعیت گشودگی و پذیرش نگه می‌دارد. برخلاف 
انتظار معمول، که غالباً با چشم‌داشت و پیش‌بینی فعالانه همراه 

است.
مجموع نظریات فوق نشان می‌‌دهد که »سکوت پدیدارشناختی« 
نوعی وضعيت گشودگی به‌سوی حضور و حقیقتی است که 
در ورای روزمرگی نهفته است. در این حالت، فرد نه به‌دنبال 
تفسیر یا تصرف در جهان، بلکه در حالتی از انتظار و پذیرش 
به‌مثابۀ‌ یک عقب‌نشینی  آن،  در  انتظاری که  قرار می‌گیرد؛ 
آگاهانه، امکانی برای شنیدن ندای هستی ایجاد می‌کند. این 
نوع از سکوت، نه انفعال، بلکه نوعی آمادگی درونی است که در 

نوع تلقی از سکوت اصیل )پدیدارشناختی( از منظر انديشمندان اندیشمند
پديدارشناس

عوامل و راه‌های ایجاد سکوت پدیدارشناختی
منظر انديشمندان پديدارشناس

ادموند هوسرل
سکوت شرط تجربۀ‌ پدیدارشناختی اصیل است؛ یعنی سکوتی که اجازه 

می‌دهد ذهن و آگاهی از پیش‌فرض‌ها، قضاوت‌ها و انحرافات روزمره 
فاصله بگیرد و با »چیزها به خودی‌خود« مواجه شود.

اپوخه و تقلیل
براکتینگ )بین‌الهلالین(

بازگشت به خود چیزها )طبع چیزها(
قصدیت انفعالی

سکوت اصیل زبان هستی است و هستی در سکوت گشوده می‌شود.مارتین هایدگر

مواجهه با اضطراب و دغدغۀ وجودی )مواجهه با هیچ: مواجهه 
با مرگ، مواجهه با موقعیت‌های مرزی(

مواجهۀ پیشاتأملی و بداهت آمیز با هستی و جهان
وانهادگی )گلاسنهایت(

زمان‌مندی

گاستون باشلار

سکوت شرط بنیادین برانگیختن خیال روزانه و خیال روزانۀ بخشی از 
ساختار هستیِ انسان است و زمینه‌ای فراهم می‌کند تا انسان بتواند با 
محیط و اشیای پیرامون خود نسبت برقرار کند و حضور خود در جهان 

را به‌صورت زیسته و معنادار تجربه کند.

پناه، محصوریت، صمیمت، خلوت
دیالکتیک مدت زیسته

دیالکتيک درون و بیرون
تعامل با طبیعت و عناصر اربعه

رمز و راز

موریس مرلوپونتی
سکوت پدیدارشناختی همان لایۀ پیشازمانی و پیشازبانی تجربه است، 

تجاربی که هنوز به مرحلۀ تحلیل و زبان و بیان نرسیده‌اند در لایۀ 
سکوت اتفاق می‌افتند.

حضور آگاهانه )توجه به محیط بدون سعی در تحلیل(
بدن‌مندی

توجه خالص به تجربۀ بدون تحلیل

سکوت شرط اساسی برای تجربۀ‌ »پدیدۀ‌ اشباع‌شده« است؛ سکوت ژان لوک ماریون
شیوه‌ای برای دریافت امر متعالی است

کاهش 
پذیرش پدیدار اشباع‌شده

وانهادگی

سکوت اصیل، سکوت اکوستیکی نیست، سکوت اگزیستاسیل است که یوهانی پالاسما
تجربۀ‌‌ چند‌‌حسي و اگزيستانسيلِ »بودن« است.

تجارب چندحسی عميق و اگزیستانسیل
تجارب زمانمند و آهسته

تجارب بدن‌مند

تعلیق سکوت درانتظاربودن برای رخداد هستی است.کریستوس کاکلیس

کاهش مداخلۀ سوژگی و وانهادگی به مکانسکوت نوعی آمادگی صبورانه برای آشکارگی هستی است.جف مالپاس
بازگشت به مکان

پیوندی تنگاتنگ با مکان و زمان، شرایط قرارگیری در میدان 
هستی را مهیا می‌سازد. در ادامه همان‌طور که در جدول 1 قابل 
مشاهده است مي‌توان گفت که اکثر راه‌هايي که اندیشمندان 
پدیدارشناس برای دستیابی به تجربۀ‌ سکوت پیشنهاد می‌کنند، 
همگی راه‌هایی وجودی و ادراکی‌اند و به‌خودیِ‌خود واجد شکل 
و صورت معمارانه نیستند. این راه‌ها بیشتر بر تغییر وضعیت 
آگاهی دلالت دارند تا بر سازمان‌دهی فضا، بااین‌حال، پژوهش 
در گام‌های بعدی می‌کوشد همین راهکارهای غیرعملیاتی و 
غیرفضایی را به اصول و مداخلات معمارانه ترجمه کند تا نشان 
دهد چگونه می‌توان امکان تجربۀ‌ سکوت پدیدارشناختی در 

ساحت معماری را فراهم کرد.
میدان پدیداری  •

یا بستری گفته  »میدان پدیداری« در پدیدارشناسی به افق 
می‌شود که در آن چیزها برای انسان آشکار می‌شوند؛ جایی 
این میدان  که تجربه، معنا و حضور هستی شکل می‌گیرد. 
نه یک فضای ذهنی خالص است و نه یک امر کاملًا بیرونی، 
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تصوير 1. نسبت پديداري سکوت و سکونت پديدارشناختي )سکوت پديدارشناختي ميدان پديداري سکونت(. مأخذ: نگارندگان.

بدن‌مندی،  آگاهی،  آن  در  است که  میان‌بود  ناحیه‌ای  بلکه 
حال‌وهوای وجودی و جهان پیرامون در هم تنیده‌اند و امکان 
تجربۀ هر چیز را فراهم می‌کنند )Langer, 1989(. انسان هیچ 
این میدان تجربه نمی‌کند؛ هر ادراک، هر  پدیداری را بدون 
شنیدن و دیدن، هر لمس و حتی هر خیال‌پردازی، همیشه 
در یک افق گسترده‌تر رخ می‌دهد که آن را میدان پدیداری 

می‌نامند.

بحث و تفسير
بخش پیش‌رو مشتمل بر دو بخش است که در بخش نخست به 
تبیین نسبت پدیداری میان سکوت پدیدارشناختی و سکونت 
در  نسبت،  این  از مشخص‌شدن  و پس  است  پرداخته شده 
گام دوم، تلاش می‌شود راه‌های قرارگیری در میدان سکوت 
اندیشمندان  دیدگاه‌های  براساس  و سکونت  پدیدارشناختی 
پدیدارشناس همچون هایدگر، هوسرل، مرلوپونتی و باشلار، 
انديشمندان پديدارشناس بررسی  پالاسما، کاکاليس و ديگر 
شود؛ بدین معنا که چگونه می‌توان از رهگذر مباني فکري و 
انديشمندان راهکارهايي معمارانه براي قرارگيري  اين  نظري 
در ميدان سکوت پديدارشناختي و گشودگي به هستي يافت تا 

امکان تجربۀ سکونت ميسر شود.
پديداري   • ميدان  به‌مثابۀ  پديدارشناختي  سکوت 

سکونت
وقتی گفته می‌شود که »سکوت پدیدارشناختی، میدان پدیداری 
سکونت است« منظور این است که سکوت خود نوعی افق یا بستر 
است که در آن تجربۀ سکونت، به معنای بودن اصیل در جهان، 
آشکار می‌شود. سکونت بدون فراهم‌شدن یک زمینۀ‌ وجودی 
مناسب پدیدار نمی‌شود؛ سکوت پدیدارشناختی دقیقاً همان زمینه 

را می‌سازد. بنابراين مي‌توان گفت در پدیدارشناسی، سکونت 
نحوه‌ای از بودن در سکوت است.

همان‌طور که در بخش پیشین اشاره شد سکوت پدیدارشناختی 
از  شیوه‌ای  بلکه  شنيداري،  محرک  کاهش  تجربۀ  نه‌صرفاً 
انسان  رابطۀ  به هستی است؛ وضعیتی که در آن  گشودگی 
و جهان از لایه‌های شلوغ ادراک روزمره رها و به افقی آرام، 
شفاف و پذیرنده تبدیل می‌شود. در این افق، مکان از سطح 
کارکرد و مصرف فاصله می‌گیرد و به‌صورت حضوری معنادار 
با کنارزدن شتاب،  اين سکوت  قابل‌زیستن ظاهر می‌شود.  و 
پراکندگی توجه و فشارهای عملکردی، امکان می‌دهد که بدن 
نسبت به کیفیت‌های فضایي حساس شود و تجربۀ عميق زيسته 
در محيط شکل بگیرد. بدین‌سان، سکوت پدیدارشناختی، افقی 

است که در آن تجربۀ سکونت به تحقق خود نزديک ‌مي‌شود.
با توجه به استدلال فوق هرچه حضور انسان در این میدان بیشتر 
باشد، امکان تجربۀ سکونت نیز افزایش می‌یابد. به‌همین ترتیب، 
دورشدن از این میدان، فرد را از تجربۀ سکونت فاصله می‌دهد 
و افق ظهور سکونت را محدود می‌سازد. بنابراین، هر مکان یا 
انسان را در میدان سکوت پدیدارشناختی  بتواند  بستری که 
می‌دهد  ارتقا  نیز  را  سکونت  تجربۀ  ظرفیت  دهد،  قرار 
)تصویر 1(. در بخش بعد، دقیق‌تر به این پرسش پرداخته شده 
است که اندیشمندان پدیدارشناس چه ظرفیت معمارانه‌ای برای 
قرارگرفتن در میدان سکوت پدیدارشناختی پیشرو قرار می‌دهند 
و از خلال نظرات ایشان چه راه‌هایی برای فعال‌کردن و تعمیق 

این میدان در معماری وجود دارد. 
سکوت   • ميدان  در  قرارگيري  معمارانۀ  راه‌های 

پديدارشناختي از منظر انديشمندان پديدارشناس
در این بخش کوشیده شده است با استخراج مفاهیم بنیادین 
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از دل آرای اندیشمندان پدیدارشناسی، از هوسرل و هایدگر تا 
مرلوپونتی، باشلار و ماریون و سایر اندیشمندان سرشناس این 
حوزه، مجموعه‌ای از راهبردهای کلی معمارانه شناسایی شود 
که با بنیان‌های نظری و فلسفی آن‌ها متناظر و متناسب باشد. 
در این مسیر، نقاط اشتراک، مانند نقش بدن‌مندی، بداهت، 
زمان‌مندی، یا محصوریت و نقاط افتراق، نظیر تأکید برخی بر 
تقلیل ادراکی و برخی دیگر بر وانهادگی وجودی، شناسایی و در 
قالب یک ساختار منسجم تحلیل شده است و از میان مجموعۀ 
گسترده و گاه پراکندۀ‌ مفاهیم نظری، شش راهبرد کلی معماری 
دسته‌بندی شده است. این شش دستۀ‌ اصلی، نقش پیونددهنده 
دارد؛  بر عهده  را  پژوهش  میان لایۀ نظری و لایۀ کاربردی 
نقطه‌ای که در آن مفاهیم انتزاعی و پدیدارشناختی به‌تدریج 
شکل معمارانه می‌یابند و قابلیت ترجمه به راهبردهای طراحانه 
پیدا می‌کنند. در حقیقت این بخش را می‌توان مرحله‌‌ای میان 
مبانی نظری و بخش نتیجه‌گیری دانست؛ مرحله‌ای که در آن 
مفاهیم فلسفی هنوز در سطح کلی قرار دارند اما دیگر صرفاً 
انتزاعی نیستند و درحال تبدیل‌شدن به ابزارهای مفهومی برای 

تحلیل و طراحی‌اند. 
درآستانگي و فضاهاي مرزي - 

قرارگیری در وضعیت آستانه‌ای و مرزی، چه در قالب فضاهای 
میان درون  مبهم  قالب سطوح  در  نیمه‌بسته، چه  و  نیمه‌باز 
و بیرون، چه در فضاهای پر رمزوراز و چه در فضاهایی مرزی 
قرار می‌دهد.  تعلیق  را در وضعیت  انسان  همچون گورستان 
خارج  روزمره  حالت  از  فضا  تجربۀ  موقعیت‌هایی،  چنین  در 
و به تجربه‌ای کم‌گفتار، عمیق و تأملی تبدیل می‌شود. تجربۀ 
فضاهای مرزی و آستانه‌ای، لحظه‌هایی هستند که در آن ریتم 
عادی جهان فرو می‌نشیند و آگاهی در وضعیت »میان‌بودگی« 
قرار می‌گیرد؛ وضعیتی که نه کاملًا این است و نه آن، بلکه 
وضعیتی است بینابینی که انسان از شتاب روزمره جدا می‌شود 
با  را  وضعیت  این  هایدگر  می‌گردد.  باز  به حضور خویش  و 
می‌دهد؛  وجودی« شرح  »اضطراب  و  مرزی«  »موقعیت‌های 
وضعیتی که در آن دازاین از امنیت روزمرگی فاصله می‌گیرد 
 .)Aho, 2020( و با امکان‌های بنیادین هستی روبه‌رو می‌شود
باشلار نیز فضاهای مرزی را از منظر »دیالکتیک درون و بیرون« 
و  رمزوراز  ظهور  برای  مکان‌هایی  را  آن‌ها  و  می‌کند  تحلیل 
گشودگی خیال تشریح می‌کند )Bachelard, 2000b(. افزون‌بر 
 )Kakalis, 2020( و کاکالیس )Marion, 2002/2004( این، ماریون
نیز به نقش تعلیق، انتظار و ظهور پدیدارهای اشباع‌شده در چنین 
فضاهایی اشاره کرده‌اند. در معماری، ایجاد فضاهای آستانه‌ای و 
بینابین )همچون رواق هشتی، دهلیز، حیاط میانی و ...(، مواجهه 
با آرکی‌تایپ‌ها )همچون گنبد، آبنما، اسپیرال و...( و حضور در 
فضاهایی با مواجهۀ مرزی )همچون گورستان، مخروبه، فضاهای 
دینی و مذهبی و آیینی، بناهای تاریخی و یادمانی و...( می‌توانند 

حالتی از تعلیق، انتظار و سکوت پدیدارشناختی ایجاد کنند که 
انسان را در وضعیت مواجهه با هستی قرار دهد.

اپوخه و تقليل فضايي - 
ترجمان معمارانۀ‌ اپوخه و تقلیل، حذف عناصر زائد و کاهش 
محرک‌های محیطی- حسی در فضاست. این تقلیل فضایی که 
از اپوخه و براکتینگ هوسرلی الهام می‌گیرد، تجربۀ حضور را 
از اغتشاش محیطی رها می‌کند و انسان را در برابر پدیدارهای 
 Schmitt, 1959; Butler, 2016;( می‌دهد  قرار  بنیادین‌تر 
Georgiev & Nencheva, 2022(. در چنین فضایی، سکوت 
به‌عنوان تجربۀ »کاهش عناصر محرک اضافی« پدیدار می‌شود. 
کاهش محرک‌های اداراکی محیطی )بصری، شنیداری، بساوایی، 
بویایی( و تمایل به سمت سادگی و مینیمالیسم )غیرسبکی( 
از مصالح خام و ساده،  استفاده  و حذف عناصر غیرضروری، 
نورپردازی ملایم و کاهش کدهای معنایی، همه سازوکارهایی 
هستند که به‌عنوان راه‌هایی برای ایجاد نوعی سکوت ادراکی 
برای  بستری  خود  نیز  اداراکی  سکوت  کرد.  خواهد  عمل 
به سکوت  نزدیک‌شدن  فعال‌سازی تجارب هستی‌شناختی و 

پدیدارشناختی خواهد بود. 
بدويت فضايي - 

بدویت، بازگشت به نخستین لایه‌های تجربه و به »خودِ چیزها« 
فاصله  مصنوع  پیچیدگی‌های  از  انسان  که  لحظه‌ای  است؛ 
می‌گیرد و با عناصر بنیادین جهان سنگ، آب، خاک، باد، نور 
)Merleau-Ponty, 2013( بدویت  مواجه می‌شود. مرلوپونتی 
ادراک را در قالب بدن‌مندی و تجربۀ چندحسی تحلیل می‌کند 
و نشان می‌دهد که چگونه بدن در مواجهه با فضاهای بکر و 
با جهان را تجربه  ساده، نوعی مواجهه‌ نخستین و بی‌واسطه 
می‌کند. باشلار )Bachelard, 1969( نیز در تحلیل خود از عناصر 
اربعه، نشان می‌دهد که چگونه بازگشت به طبیعت و عناصر 
بدوی، انسان را به سطحی از خیال و سکوت شاعرانه نزدیک 
می‌کند. از منظر هوسرل )Husserl, 1971/1980(، این بدویت 
نوعی بازگشت به »طبع چیزها« است؛ بازگشتی که تجربه را 
از سطح مفاهیم و تحلیل‌ها آزاد می‌کند و آن را به سطحی 
از منظر پدیدارشناسان بدویت فضایی،  بنیادین‌تر می‌رساند. 
با احضار تاریخ زیستۀ‌ بدن و خاطرۀ جمعی انسان، تجربه‌ای 
ایجاد می‌کند که ذاتاً سکوت‌آفرین و  تأملی  اگزیستانسیل و 
هستی‌مند است. راهکارهای معمارانه‌ای همچون هم‌پیوندی با 
طبیعت و عناصر اربعه )آب، خاک، هوا، آتش(، توجه به معماری 
و عناصر بومی هر منطقه، خامی و بی‌پیرایگی مصالح، تعامل با 
آرکی‌تایپ‌ها )الگوهای معماری نخستین(، بدن‌مندی و ایجاد 
ایجاد  تجارب چندحسی، همگی راهکارهایی است که سبب 

نوعی بدویت فضایی در معماری خواهند شد.
بداهت و وانهادگی فضایی - 

بداهت و وانهادگی فضایی به تجربه‌ای پیشازبانی و بی‌واسطه در 
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محیط اشاره دارد؛ لحظه‌ای که فضا پیش از هر تفسیر، ازطریق نور، 
بافت، دما و طنین، مستقیماً بر بدن اثر می‌گذارد. مفهوم وانهادگی 
)گلاسنهایت( که برگرفته از هایدگر است، به حالتی اشاره دارد 
اراده و کنترل را رها می‌کند و اجازه می‌دهد مکان  که فرد 
»چنان‌که هست« بر او گشوده شود )Keiling, 2018(. هوسرل 
این وضعیت را قصدیت انفعالی می‌نامد )Dahlstrom, 2007( و 
مرلوپونتی )Merleau-Ponty, 2013( آن را نوعی ادراک بدن‌مند 
پیشاتحلیلی نام می‌نهد. در چنین وضعیتی، سکوت نه تولید 
انسان  بلکه ظاهر می‌شود؛ درست در لحظه‌ای که  می‌شود، 
مداخلۀ‌ ذهنی و تحلیلی را کنار می‌گذارد و به فضا اجازه می‌دهد 
از  خود را آشکار کند. ایجاد زمینه‌های حسی یکپارچه یکی 
راه‌‌های مهم برای ایجاد بداهت در معماری است؛ در این وضعیت 
عناصر متکثر فضایی، صدا، نور، بافت، حرکت و ...، در پس‌زمینه 
ادراک حل می‌شوند و دیگر به‌طور مستقیم توجه فرد را جلب 
نمی‌کنند. این وضعیت تجربه‌ای پیشاتحليلي و پیشازبانی ایجاد 
می‌کند، یعنی بدن و حواس فرد به‌صورت طبیعی و بدون واسطۀ‌ 
تفکر آگاهانه با محیط هماهنگ می‌شوند. مثال روزمره از این 
تجربه عبارت است از تجربۀ ایستادن در کنار دریا، ابتدا صدای 
موج‌ها توجه ما را جلب می‌کند، اما پس از مدتی، این صدا به 
یک زمینۀ حسی یکپارچه بدل می‌شود و دیگر به شکل مزاحم 
در ادراک فرد ظاهر نمی‌شود. همچنین در بازار شلوغ مسگرها، 
صدای ضربۀ‌ چکش مسگرها در ابتدا برجسته است، اما با گذر 
زمان، این اصوات متکثر در پس‌زمینه حل می‌شوند و تجربۀ 
حرکت و حضور در بازار بدون حواس‌پرتی شکل می‌گیرد. مفهوم 
کثرت در وحدت را می‌توان ترجمان چنین وضعیتی دانست؛ 
وقتی عناصر متکثر محیط با هم در یک کل هماهنگ ادراک 
می‌شوند، ادراک فرد از آشفتگی رها می‌شود و بدن و حواس 
می‌توانند آزادانه در جریان طبیعی فضا عمل کنند. همچنین 
تجارب بدن‌مند نیز عمدتاً از آن دسته تجارب هستند که بدن و 
محیط چنان با یکدیگر ادغام می‌شوند که فرصتی برای تحلیل 
باقی نمی‌ماند و تجربه‌ای بی‌واسطه و وانهاده شکل خواهد گرفت.

محصوريت و پناه‌مندي - 
محرک‌ها  است،  پناه‌دهنده  و  محصور  هم‌زمان  فضا  وقتی 
فروکاهش می‌یابند، بدن رها شده و آگاهی در وضعیتی آرام، 
متمرکز و پذیرا استقرار می‌یابد. باشلار )Bachelard, 1969( با 
طرح مفهوم »صمیمیت« و »پناه«، نشان می‌دهد که چگونه 
فضاهای کوچک، محصور، خلوت و درون‌گرا، مانند گوشه‌ها، 
برای  بسترهایی  لانه،  یا  صدف  زیرشیروانی،  اتاق  حجره‌ها، 
بازگشت به خویشتن و تجربۀ صورت‌های عمیق و اصیل سکوت 
هستند. این فضاها انسان را از شتابندگی جهان بیرونی دور و 
امکان تأمل را فراهم می‌کنند. محصوریت، پناه‌مندی فضایی، 
سکوت را نه ازطریق حذف یا کاهش صدا، بلکه ازطریق ایجاد 
»خلوت وجودی« که همان تجربۀ سکوت پدیدارشناختی است، 

ممکن می‌سازد. ایجاد مرزمندی‌های فضایی )ایجاد حریم‌های 
مشخص فضایی به‌خصوص حریم خصوصی(، توجه به درونگرایی 
ازجمله  طبیعت  با  هم‌پیوندی  و  خلوتگاه‌ها،  ایجاد  فضایی، 
راهکارهایی هستند که سبب تقویت حس محصوریت و پناه در 

معماری خواهد شد. 
زمان‌مندي فضايي - 

تجربۀ‌ سکوت اصیل از نگاه پدیدارشناسان تنها در بستر نوعی 
زمان‌مندی اصیل و درون فضا امکان‌پذیر است؛ زمان‌مندی اصیل 
با کندکردن ضرباهنگ تجربه و بیرون‌آوردن آگاهی از شتاب 
روزمره، مجالی برای مکث، تعلیق و حضور فراهم می‌کند و از 
دل این تعلیق، سکوت پدیدار می‌شود. نزد هایدگر، زمان‌مندی 
اصیل با گشودگی وجودی پیوند دارد و لحظه را به افقی برای 
ظهور امکان‌ها تبدیل می‌کند )Dreyfus, 1975(؛ هوسرل این 
زمان‌مندی را در قالب امتداد ادراکی و جریان پیوستۀ‌ اکنون 
تبیین می‌کند و باشلار نیز »مدت زیسته« را تجربه‌ای شاعرانه 
می‌داند که در آن زمان در قالب سکوت و مکث عمق می‌یابد 
در   )Pallasmaa, 2015a( پالاسما   .)Bachelard, 2000a(
معماری بر نقش آهستگی، ریتم نرم، پیوستگی ماده و تداوم 
حس لمس‌شدگی در ایجاد تجربۀ‌ سکوت اگزیستانسیل تأکید 
می‌کند؛ کیفیت‌هایی که زمان را در فضا »پرُ« و »حس‌پذیر« 
ازطریق  نه  را  اصیل، سکوت  زمان‌مندی  بنابراین،  می‌کنند. 
خاموشی صوتی و حسی، بلکه ازطریق حضور بی‌واسطه‌ انسان 
در میدان فضا پدید می‌آورد؛ حضوری که در آن زمان و مکان 
در تجربه‌ای آرام و یکپارچه درهم‌تنیده می‌شوند. استفاده از 
مصالح زمان‌پذیر )فرسایش‌پذیر(، امکان مشاهدۀ تغییرات روزانه 
و فصلی در معماری، آهستگی و کاهش سرعت تجارب معماری، 
استفاده از آرکی‌تایپ‌ها، مواجهه با فضاهای خاطره‌مند و تاریخی 
همگی جزو راهکارهایی هستند که سبب تقویت زمان‌مندی 

فضایی در معماری خواهد شد.
شش کیفیت فضایی مطرح‌شدۀ فوق هریک به گونه‌ای خاص 
تجربۀ‌ سکوت پدیدارشناختی را امکان‌پذیر می‌کنند. فضاهای 
آستانه‌ای و مرزی با ایجاد وضعیت »میان‌بودگی« و فاصله‌گیری 
از شتاب روزمره، حضور تأملی انسان را فعال می‌سازند. اپوخه 
و تقلیل فضایی با حذف عناصر زائد و کاهش محرک‌ها، ذهن 
از اغتشاش محیط آزاد و تمرکز بر پدیدارهای بنیادین را  را 
ممکن می‌کنند. بدویت فضایی با بازگرداندن انسان به تجربۀ 
نخستین و بدوی جهان، نوعي بازگشت به ناخودآگاه وجودي را 
ریشه‌دار می‌کند و چنین تجاربی به شرط اصالت، قطعاً سکوت 
پدیدارشناختی را فعال می‌کنند. بداهت و وانهادگی فضایی نیز با 
رهاسازی کنترل ذهنی، اجازه می‌دهد فضا خود را آشکار کند و 
سکوت به‌صورت نتیجه طبیعی این رهاسازی و وانهادگی ظاهر 
شود. محصوریت و پناه‌مندی با ایجاد خلوت وجودی و فضاهای 
کوچک و امن، امکان تأمل و بازگشت به خود را فراهم می‌آورند. 
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جدول 2. راهبردهای معمارانه قرارگیری در میدان سکوت پدیدارشناختی از منظر اندیشمندان پدیدارشناس. مأخذ: نگارندگان.

راهبرد معمارانه 
قرارگيري در 
ميدان سکوت 
پديدارشناختي

انديشمند و مفاهیم فلسفی/ نظری نحوۀ ايجاد تجربۀ سکوت پديدارشناختي 
پشتیبان

درآستانگي و 
فضاهاي مرزي

فضاهاي آستانه‌اي و مرزي انسان را در وضعيت تعليق و ابهام قرار مي‌دهند و تجربۀ 
حضور در چنين فضاهايي نوعي حيرت و اضطراب وجودي به همراه دارد که سکوت‌ 

آفرين و تأملي است. از نظر پدیدارشناسان قرارگیری در وضعیت آستانه‌ای یک تجربۀ 
عمیق حسی می‌آفریند که انسان را در مواجهه با هستی قرار می‌دهد.

- هايدگر/ اضطراب وجودي)دغدغه(- 
موقعيت‌هاي مرزي

- باشلار/ ديالکتيک درون و بيرون، رمز و راز
- کاکالیس/ تعلیق و انتظار
- ماریون/ پدیدار اشباع‌شده

اپوخه و تقليل 
فضايي

تجربۀ کاهش محرک‌هاي محيطي و حذف عناصر زائد سبب سادگي و کاهش اغتشاش 
محيطي شده و تجربۀ فضايي را با سکوت همراه مي‌کند. این سکوت اگرچه خود صرفاً 
سکوت پدیدارشناختی نیست اما می‌توان به‌عنوان فعال‌ساز سکوت پدیدارشناختی عمل 

کند.

- هوسرل/ تقليل پديدارشناختي- اپوخه 
پديدارشناختي- براکتينگ )بين‌الهلالين(

- ماربون/ کاهش

بدويت فضايي

بدويت بازگشت به خود چيزها و تجارب نخستين است؛ نوعي بازگشت به ناخودآگاه 
وجودي است که ريشه در الگوهاي مشترک انساني و تاريخي دارد و چنين تجاربي 
عمومآ از جنس تجارب اگزيستانسيل محسوب مي‌شوند و تجربه‌کننده را در وضعيت 
تأملي و سکوت قرار مي‌دهند. از منظر پدیدارشناسان بازگشت به طبیعت و مواجهه با 

عناصر بکر طبیعی نوعی بازگشت به طبع و ذات هستی است.

- مرلوپونتي/ بدن‌مندي
- باشلار/ عناصر اربعه بدوي و طبیعت

- هوسرل/ بازگشت به خودچيزها)طبع چيزها(
- مرلوپونتی/ تجارب عمیق چند حسی و 

اگزیستانسیل

بداهت و وانهادگي 
فضایی

بداهت و وانهادگی به معني تقويت تجارب پیشازبانی، پیشاتحليلي، بي‌واسطه و بدن‌مند 
است؛ چنين تجاربي در حالات اصيل خود تجارب اگزيستانسیل محسوب مي‌شوند و 

تجريه‌اي تأملي و سکوت‌زا را با خود به همراه دارند.
از منظر پدیدارشناسان هر تجربۀ پیشازبانی و پیشاتحلیلی در سکوت اتفاق می‌افتد چون 

بمحض تحلیل و ورود به عرصه زبان خاصیت هستی‌مند این تجارب از بین می‌رود.

- هايدگر/ وانهادگي)گلاسنهايت(
- هوسرل/ قصديت انفعالي

- مرلوپونتي/ بدن‌مندي، توجه خالص به تجربۀ 
بدون تحلیل

- جف مالپاس/ کاهش مداخله سوژگی
- ماریون/ وانهادگی

محصوريت و 
پناه‌مندي

تجربۀ فضاي محصور و خلوت فاصله‌گيري از عادتواره‌هاي بيروني، قرارگرفتن در يک 
- باشلار/ پناه، محصوریت، صمیمت، خلوتموقعيت تأملي است که سبب ايجاد تجربۀ سکوت پديدارشناختی خواهد شد.

زمان‌مندي فضايي

در چارچوب پدیدارشناسی، شکل اصیل زمان‌مندی، خودبه‌خود به تجربۀ سکوت منتهی 
می‌شود. زمان‌مندی اصیل، که نزد هایدگر با گشودگی وجودی و نزد هوسرل با امتداد 
ادراکی و نزد باشلار با مدتِ زیسته‌ شاعرانه تعریف می‌شود، همواره با کاهش شتاب، 

آهستگی و انسجام لحظه همراه است. این کیفیت‌ها تجربه را به سکوت نزدیک می‌کنند؛ 
سکوتی که نه به معنای تجربۀ فقدان صدا، بلکه به معنای حضور بی‌واسطه است.

- هايدگر/ زمان‌مندي
- هوسرل/ امتداد اداراکی

- باشلار/ ديالکتيک مدت زيسته
- پالاسما/ آهستگی

نهایتاً، زمان‌مندی فضایی با ریتم، پیوستگی و امتداد در فضا، 
تجربۀ‌ سکوت و حضور در زمان اصیل را تحقق می‌بخشد. این 
شش ویژگی در کنار یکدیگر زمینۀ‌ ظهور سکوت پدیدارشناختی 

و حضور اصیل انسان در فضا را فراهم می‌کنند )جدول 2(.
پیوند پدیداری سکونت و سکوت پدیدارشناختی در   •

معماری
همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، سکونت در نزد پدیدارشناسان 
ماهیتی  بلکه  نیست،  کالبدی  یا  کارکردی  صرفاً  مفهومی 
هستی‌شناختی دارد. تحقق تجربۀ سکونت در گرو آن است که 
انسان در میدان آشکارگی هستی قرار گیرد و در نسبت اصیل 
با هستی واقع شود. ازطرف‌ديگر، مشخص شد که تجربۀ سکوت 
پدیدارشناختی نوعي گشودگی وجودی است که شرایط آشکارگی 
پدیدارها را فراهم می‌آورد و انسان را در موقعیت تجربۀ سکونت 
قرار مي‌دهد. بدین ترتیب، هرچه تجارب انسان بیش‌تر در میدان 

سکوت پدیدارشناختی قرار گیرد، امکان نزدیک‌ترشدن او به تجربۀ 
سکونت اصیل و وجود اصیل افزایش می‌یابد و فاصله‌گرفتن از 
این میدان به معنای دوری از هستی و حرکت به‌سوی نحوه‌ای از 
وجود غیر اصیل است؛ در اين حالت انسان بيشتر درگير روزمرگي 
و تکرار است و وجود او درگير هستي نيست؛ برعکس، ماندن 
در این میدان )ميدان سکوت پديدارشناختي(، امکان تجربه‌های 
نزدیک به هستی )اگزیستانسیل/ تقرر وجودی( را فراهم می‌آورد و 
انسان را در تعامل با تجارب هستی‌شناختی قرار می‌دهد. بنابراین 
راهبردهای شش‌گانۀ بخش پیشین که انسان را میدان سکوت 
پدیدارشناختی در معماری قرار می‌دهند، می‌توانند به‌مثابۀ پلی 
معمارانه برای ایجاد تجربۀ سکونت عمل کنند؛ آن‌گونه از معماری 
که دارای کیفیاتی همچون تعلیق، آستانگی، تقلیل، بدويت، 
بداهت، محصوریت و زمان‌مندی باشد ازطریق قراردادن فرد در 
میدان سکوت پدیدارشناختی امکان پدیداری تجربۀ سکونت را 
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تصوير 2. مدل مفهومی نسبت راهبردهاي معمارانۀ ميدان‌ساز سکوت پديدارشناختي در نسبت با سکونت و وجود اصيل و غيراصيل. مأخذ: نگارندگان. 

فعال می‌سازد. درحقیقت مدل گرافیکی زیر مدل توسعه‌یافته و 
معمارانۀ تصویر 1 است )تصویر 2(. 

این بین نکتۀ مهم نحوۀ تعامل پیچیده و چندلایه میان  در 
راهبردهای ارائه‌شدۀ این پژوهش است. این کیفیات در سطوح 
مختلف )اصلی و فرعی( با هم در ارتباط هستند؛ به‌عنوان نمونه، 
»درآستانگی و فضاهای مرزی« نه تنها به‌خودی‌خود یک راهبرد 
کلیدی است، بلکه در تقویت »اپوخه و تقلیل فضایی« نیز نقش 
مؤثر دارد. »بدویت فضایی« می‌تواند عامل فعال‌سازی »بداهت 
بالاتر، »زمان‌مندی  باشد، و در سطحی  و وانهادگی فضایی« 
به‌صورت متقابل  فضایی« و »درآستانگی و فضاهای مرزی« 
میدان‌های  پدیدآمدن  موجب  و  می‌کنند  تقویت  را  یکدیگر 
تجربه‌ای غنی‌تر می‌شوند. این شبکۀ تعاملی تنها به سطح کلان 
نیز  استراتژی‌های عملیاتی  بلکه در سطح  محدود نمی‌شود، 
روابط پیچیده و چندلایه‌ای وجود دارد. برای مثال، مواجهه 
با آرکی‌تیپ‌ها به‌عنوان عنصری تقویت‌کننده، به‌طور همزمان 
سه راهبرد را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد: »درآستانگی و فضاهای 
مرزی«، »بدویت فضایی« و »زمان‌مندی فضایی«. همچنین، 
هم‌پیوندی با طبیعت به‌عنوان یک استراتژی عملیاتی، هم در 
تحقق »بدویت فضایی« نقش دارد و هم در تقویت »محصوریت 

و پناه‌مندی« اثرگذار است.
که  می‌دهد  نشان  روابط  چندلایه‌بودن  و  پیچیدگی  این 

راهبردهای معماری و استراتژی‌های عملیاتی آن‌ها نه به‌صورت 
خطی یا منفصل، بلکه به‌عنوان یک شبکۀ پدیداری پویا عمل 
می‌کنند. هر راهبرد و استراتژی، بسته به زمینه و هم‌نشینی با 
دیگر عناصر، می‌تواند نقش فعال‌کننده، تقویت‌کننده یا زمینه‌ساز 
را ایفا کند و به‌این‌ترتیب، تحقق میدان سکوت پدیدارشناختی و 
امکان تجربۀ سکونت اصیل، محصول تعامل پیچیده این شبکه 

است )تصویر 3(.

نتيجه‌گيري
پدیدارشناختی  تحلیل‌های  پرتوی  در  و  پژوهش  این  در 
انجام‌شده، روشن شد که سکوت پدیدارشناختی میدانی برای 
تحقق سکونت است و راهبردهای کلی معمارانه‌ای همچون 
درآستانگي و فضاهاي مرزي، اپوخه و تقلیل فضایی، بدویت 
فضایی، بداهت و وانهادگی فضایی، محصوریت و پناه‌مندی و 
زمان‌مندی فضایی سبب ایجاد میدانی پدیداری برای سکوت 
پدیدارشناختی و در نتیجه سکونت خواهد شد؛ اما در ادامه 
برای آنکه راهبردهای کلی مطرح‌شده در این پژوهش از سطحی 
انتزاعی و نظری فراتر روند و رنگ‌وبوی معماری و عملی به 
خود گیرند، لازم است سازوکاری ارائه شود که طراحان و دیگر 
ذی‌نفعان بتوانند آن‌ها را در فرایند خلق فضا به کار گیرند. از 
همین رو، در این بخش تلاش شده است تا هریک از راهبردهای 
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کلی معماری در قالب یک ساختار سلسله‌مراتبی بازنمایی شوند؛ 
در این ساختار، راهبردهای کلی در سطح بالادست قرار دارند 
و به‌منزلۀ‌ اصول بنیادین عمل می‌کنند. سپس، برای هریک 
از این راهبردها مجموعه‌ای از استراتژی‌های عملیاتی تعریف 
شده است که به‌مثابۀ سطح میانی، نقش واسطه‌ای میان اصل 
کلی و اقدامات عینی ایفا می‌کنند. در نهایت، این استراتژی‌ها 
که جنبه‌ای  تفکیک شده‌اند  عملیاتی خردتر  راهکارهای  به 
مشخص، عینی و کاربردی دارند و می‌توانند مستقیماً در فرایند 
طراحی و تصمیم‌گیری معمارانه به کار گرفته شوند )جدول 3(.

 راهبردهای معماری ارائه‌شده در این پژوهش در کلیت خود 
میدان  زمینه‌سازانی عمل می‌کنند که  و  میانجی‌ها  به‌عنوان 
سکوت پدیدارشناختی را در فضا ممکن می‌سازند. این راهبردها، 
نه به‌صورت مستقیم بلکه ازطریق امکان‌بخشی، فضایی ایجاد 
می‌کنند که در آن انسان می‌تواند به سکونت اصیل نزدیک شود. 
بااین‌حال، این راهبردها خود به‌تنهایی تحقق سکونت را تضمین 
نمی‌کنند؛ سکونت همچنان تجربه‌ای یگانه، منحصربه‌فرد و وابسته 

به زیست‌جهان، تاریخ زیسته و گشودگی فرد به هستی است.
همچنین برای آنکه راهبردهای کلی بتوانند از سطح انتزاعی 
قابلیت استفادۀ عملی برای طراحان و  و نظری فراتر روند و 
قالب یک ساختار سلسله‌مراتبی  پیدا کنند، در  را  ذی‌نفعان 
بازنمایی شده‌اند. در این ساختار، راهبردهای کلی اصول بنیادین 

را شکل می‌دهند، استراتژی‌های عملیاتی سطح میانی را فراهم 
می‌آورند و راهکارهای عملیاتی خرد، امکان اجرای ملموس و 
مستقیم در طراحی و ساخت فضاها را ایجاد می‌کنند. بدین 
ترتیب، این چارچوب سلسله‌مراتبی نشان می‌دهد که چگونه 
اصول نظری می‌توانند به اقدامات عملی و طراحی‌های واقعی 
تبدیل شوند، بدون آنکه ماهیت پدیدارشناسانه و هستی‌شناختی 

سکونت از بین برود.
و  راهبردها  تعاملی  شبکۀ  سلسله‌مراتبی،  ساختار  علاوه‌بر 
استراتژی‌های عملیاتی نیز نشان می‌دهد که روابط میان آن‌ها 
پیچیده، پویا و چندلایه است. برخی راهبردها، نظیر »درآستانگی 
و فضاهای مرزی« یا »بدویت فضایی«، می‌توانند راهبردهای 
دیگر را فعال یا تقویت کنند و استراتژی‌های عملیاتی مشخص، 
همچون مواجهه با آرکی‌تایپ‌ها یا هم‌پیوندی با طبیعت، به‌طور 
همزمان چندین راهبرد را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند. این تعاملات 
نشان می‌دهند که تحقق میدان سکوت پدیدارشناختی و امکان 
و  فعال  پدیداری  اصیل، محصول یک شبکۀ  تجربۀ سکونت 
بین‌وابسته است، نه نتیجه‌ای خطی یا قابل پیش‌بینی. در نهایت، 
این پژوهش تأکید دارد که معماری با بهره‌گیری از این راهبردها 
و استراتژی‌ها می‌تواند فراتر از فراهم‌آوردن یک فضای کارکردی 
یا زیستی عمل کند و به‌عنوان عرصه‌ای برای گشودگی به هستی 
و تجربۀ سکونت اصیل ایفای نقش کند. بدین ترتیب، سکونت نه 

تصوير 3. نقشۀ تعاملی- پدیداری تأثیر راهبردهای معمارانه بر تجربۀ سکونت پديدارشناختی. مأخذ: نگارندگان.
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جدول 3. عملیاتی‌سازی راهبردهای معماری قرارگيري در ميدان سکوت پديدارشناختي و سکونت. مأخذ: نگارندگان.

راهبرد 
معمارانه

استراتژي عملياتي 
مصادیق معمارانهمعمارانه

درآستانگي 
و فضاهاي 

مرزي

مواجهه با آرکی‌تایپ‌ها، 
ایجاد فضاهای مابین، 

تعامل با موقعیت مرزی 
در معماری، اپوخه و 

تقلیل فضایی

توجه به فضا بجاي تودهايجاد فضاهاي مکث )همچون حياط مرکزي، لابی و ...(، فضاهاي نيمه‌باز و نيمه‌بسته 
)همچون تراس، حیاط میانی ...(، تقويت سلسله‌مراتب فضايي جهت ايجاد فضاهاي مياني- ميان دو قطبِ درون/
بيرون )همچون ايوان، رواق و ...(، نور/تاريکي )همچون فضاهای نیمه‌روشن، سرداب و آب انبار و ... (، عمومي/
خصوصي )همچون دهلیزها و هشتی درخانه‌های سنتی(، صلب/شفاف )همچون عناصر مشبک، فخر و مدین، 

مشربیه(، ميان پنهان/ آشکار )همچون فضاهاي رازآلود، فضاهای نیمه‌تاریک و سایه‌دار، فضاهای با مقیاس بزرگ یا 
با مقیاس بسیار کوچک )فضاهای مینیاتوری(، فضاهايي که انسان را در موقعيت‌هاي مابين بودن/ نبودن و مرگ/
زندگي قرار مي‌دهند )همچون گورستان‌ها، ساختمان قدیمی و مخروبه(، فضاهايي که فرد را مابين امر مادي/ 
غيرمادي قرار مي‌دهند )همچون فضاهايي آييني و ديني و مذهبي، مسجد، کليسا، کنيسه، صومعه، دير و ...(، 

فضاهايي که فرد را  بين حضور/ غياب قرار مي‌دهند )همچون فضاهای يادماني و تاريخي(، فضاهايي که فرد را بين 
امر خودآگاه / ناخودآگاه قرار مي‌دهند)همچون فضاهای با عناصر آرکی‌تایپ(.

* کلیۀ راهکارهای مربوط به اپوخه و تقلیل فضایی در ایجاد »درآستانگی و فضاهای مرزی« نیز مؤثر هستند.

اپوخه و 
تقليل فضايي

کاهش محرک‌هاي 
ادارکی-محيطي 

)بصري، شنيداري، 
بويايي و بساوايي(، 

خلوص و سادگی فضایی 
)مینیمالیسم غیرسبکی(، 
فضاهاي مرزي و ايجاد 
درآستانگي در معماري

حذف اغتشاشات بصري، استفاده از رنگ‌هاي ملايم، کاهش و کنترل نور محيطي، توجه به سادگي فضايي و 
مينيماليسم غيرسبکي، پرهيز از تزيينات، تقويت سکوت آکوستيکي محيط، کنترل صداهاي مزاحم، استفاده از 
رايحه‌هاي ملايم و کنترل آلودگي‌هاي بويايي و بصري و بساوايي و صوتي، توجه به فضا و تهي بجاي توده و پر، 

استفاده از رنگ‌هاي خنثي، استفاده از بافت و تکسچرهاي ساده و ترم، پرهيز از ايجاد کنتراست‌هاي شديد در ابعاد 
مختلف محيطي، آرام‌سازي حرکت در فضا، پرهيز از تنوع مصالح، استفاده از فرم‌هاي آشنا و پرهيز از نمادگرایی.

*کليۀ مصاديق اجرايي معمارانه مربوط به »درآستانگي و فضاهاي مرزي« مي‌توانند در ايجاد »اپوخه و تقليل فضايي« نيز 
مؤثر باشند.

بدَويت 
فضايي

هم‌پيوندي با طبيعت و 
عناصر طبيعي، توجه به 
معماري بومي، خامی و 

بی‌پیرایگی مصالح، تعامل 
با آرکی‌تایپ‌ها )الگوهای 
نخستین(، بدن‌مندي و 
ايجاد تجارب بدن‌مند

ارتباط و پيوند با طبيعت و عناصر طبيعي در معماري )استفاده از حياط و باغچه و سنگ و درخت، فضاهاي نيمه‌باز 
و نيمه‌بسته، ارتباط با آسمان، خط افق، ايجاد ديد و منظرهاي بصري طبيعي بهره‌گيري از آب در طراحي، ايجاد 

جريان باد و هوا در داخل محيط، ارتباط با خاک )ساختمان‌هاي گلي و کاه‌گلي( و زمين )ساختمان‌هاي فرورفته در 
زمين و غار مانند(، استفاده از مصالح خام و فرآوري‌نشدۀ به‌صورت طبيعي و خام، بهره‌گيري از عناصر و الگوهاي 
بومي و بي‌پيرايۀ معماري، بهره‌گيري از فرم‌هاي کهن‌الگويي همچون گنبد، اسپيرال، طاق و قوس، حوض و آبنما، 
آتشدان و شومينه، چادر، کلبه ...، پذيرش رد فرسودگي و فرسايش طبيعي بر پيکرۀ معماري همچون زنگ‌زدگي، 
ترک، تغيير رنگ، رد باران و رويش گياهان و ... ، معماري دست‌ساز در مقابل معماري صنعتي و مونتاژشده )نوعي 
از معماري که رد خطاهاي کوچک و دست‌سازبودن در آن نمايان است(، فضاهاي ناقص و پرهيز از کمال‌گرايي و 

بي‌نظمي طبيعي و عدم تقارن و ...

بداهت و 
وانهادگي 

فضايي

بدن‌مندي و ايجاد 
تجارب بدن‌مند و 
بلاواسطه، ايجاد 
زمينه‌هاي حسي 

يکپارچه، بدویت فضایی

ايجاد زمينه‌هاي ادارکي يکپارچۀ محيطي، ايجاد منظر صوتي يکپارچه در پس‌زمينۀ ادراک )همچون صداي موج دريا 
يا صداي طبيعت يا صداي شهر از دوردست يا صداي همهمه در يک پارک(، ايجاد منظر بصري يکپارچه در پس‌زمينه 
)کاشي‌هاي متنوع چندرنگ در پس‌زمينۀ يک حياط مرکزي يا يک مسچد(، ايجاد زمينۀ حرکتي يکپارچه )رمپ‌ها 
و پله‌هاي ملايم و تنظيم‌شده با بدن که انسان درهنگام عبور و حرکت بدون توجه به چگونگي حرکت به حرکت در 

محيط مي‌پردازد(، ايجاد منظر بويايي يکپارچه در پس‌زمينه )همچون بوي نارنج در يک باغ نارنج(، ايجاد منظر بساوايي 
يکپارچه در پس زمينه )کفپوش و سنگفرش يکپارچه که پس از مدتي حرکت روي آن حس نمي‌شود( و ....

*کليۀ مصاديق اجرايي معمارانه مربوط به »بدويت فضايي« مي‌توانند در ايجاد »بداهت و وانهادگي فضايي« نيز مؤثر باشند.

محصوريت و 
پناه‌مندي

هم‌پيوندي با طبيعت، 
درونگرایی و خلوت‌سازی، 

مرزمندی فضایی

ايجاد فضاهاي صميمي و کوچک که حس خلوت را تقويت مي‌کنند )همچون گوشه‌ها، کنج‌ها، اتاق‌هاي زيرشيرواني، 
چله‌خانه، حجره و ...( فضاهاي فرورفته و نيمه‌پنهان، غارها، شکاف‌ها، تقويت درون‌گرايي )توجه به درون در تقابل 
با بيرون و محدودسازي ديد و ارتباط به بيرون(، استفاده از نور و سايۀ کنترل‌شده در محيط، بافت‌ مصالح گرم و 

ملموس، فضاهاي آکوستيک‌شده، ارتفاع فضايي کم و ...

زمان‌مندي 
فضايي

آهستگي و کاهش 
سرعت تجارب، امکان 

مشاهدۀ تغییرات روزانه 
و فصلی در معماری، 
استفاده از مصالح 
زمان‌پذیر، مواجهه 

با عناصر آرکی‌تایپ، 
فضاهای تاریخی و 

خاطره‌مند، در آستانگی 
و فضاهای مرزی

پرهيز از ایجاد حرکت شتاب‌زده در فضاهاي معماري، ايجاد فضاهاي مکث، حضور نور و سايه خورشيد در فضا، 
بهره‌گيري از درختان خزان‌پذير )تغيير در فصول مختلف(، پذيرش فرسودگي و تغيير ظاهري مصالح همچون 

فرسايش، يک کف ساييده‌شده با حرکت زياد عابرين، زنگ‌زدن يک رخبام فلزي، ترک‌خوردن يک ديوار کاهگلي، 
رويش يک گياه از ميان بندهاي سنک‌فرش حياط، تغيير رنگ و ظاهر مصالح در برابر عوامل جوي و محيطي، 

فضاهايي که با حرکت انسان در آن کيفيت و تجربه‌شان تغيير مي‌کند، طراحی فضاهایی که در طول روز یا سال 
عملکرد و تجربۀ متفاوتی ارائه می‌دهند.

همچنين مواجهه و قرارگيري در فضاهايي که خاطره‌مند هستند و با يک رخداد و دورۀ تاريخي در ارتباط هستند 
مي‌تواند سبب ايجاد زمان‌مندي فضايي شود )همچون تجربۀ حضور در تخت‌جمشيد يا چغازنبیل، حضور در يک 

خانۀ قاجاري يا يک خانۀ متعلق به دوران کودکي(
*کليۀ مصاديق اجرايي معمارانه مربوط به »درآستانگی و فضاهای« مي‌توانند ازطریق کاهش سرعت تجارب در 

ايجاد »زمان‌مندی فضایی« نيز مؤثر باشند.
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یک دستاورد قطعی، بلکه تجربه‌ای پویا، منحصربه‌فرد و وابسته 
به تعامل پیچیده میان انسان، فضا و هستی است.

در پایان لازم به ذکر است که بررسی راهکارهای عملیاتی هرکدام 
به‌عنوان محور پژوهش‌های  ارائه‌شده می‌تواند  از راهبردهای 
آتی مدنظر قرار گیرد. پژوهش‌های آینده می‌توانند با ارزیابی 
اثربخشی این راهبردها در بافت‌های مختلف معماری و شهری، 
نقاط قوت و محدودیت‌های آن‌ها را شناسایی کنند و مسیرهای 
بهینه‌ را پیشنهاد دهند. علاوه‌بر این، مطالعات تطبیقی میان 
از کاربردپذیری  راهبردهای مختلف می‌تواند فهم عمیق‌تری 

مفاهیم نظری ارائه‌شده در شرایط واقعی فراهم آورد. 

اعلام عدم تعارض منافع
هیچ‌گونه  پژوهش  این  انجام  در  می‌کنند  اعلام  نویسندگان 

تعارض منافعی برای ایشان وجود نداشته است.
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